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جيم  أعوذُ باِللهِ مِنه الشَّيطانِ الرَّ
حيم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللهِ الرَّ
ِ العالهمينه  ب  ِ ره مدُ للََّّ  الحه

ي دِِنا محمدٍ و آلهِ الط اهِرینه   و الصَّلاةُ و السَّلامُ عهلهی سه
عينه مِنه الآنه إلهی قيامِ یهومِ الد ین  و لهعنهةُ اللهِ عهلهی أعدآئهِِم أجمه

  
  

 استعمال لفظ امام فقط برای دوازده نفر
 1گفتن ]به دیگران[ خيلی حساس بودند.« امام»مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ روی استاد: 

 
 تواند طور دیگری ]خطاب[ کند.ای ندارد! یعنی انسان نمیاینکه اشکال ندارد؛ چارهنهاستاد: 

 
 توانيد بگویيد مسجد شاه سابق.مثلاً میاستاد: 

 
 بله.استاد: 

 
 

 تبریک گوییِ سال نو در اسلام
نکته در دقت ایشان ]علامه طهرانی[ است؛ که چطور مثلاً ]مسئلۀ[ تاریخ شمسی ]را استاد: 

 فهمند!فهمند؛ اصلاً نمیکدام از این آقایان ]علما[، این مسائل را نمی[ اما هيچ2کنندادراک می

آقا، سال جدید و »ما مشهد بودیم؛ با یکی از منتسبين برخورد کردیم. شخصی به او گفته بود: 
بعد فردی که آنجا « گویيم!ما هم به شما تبریک می»ایشان هم گفته بودند: « گویم.نو را تبریک میسال 

 «گویيد؟![یعنی چه شما که ]هم تبریک می»بود داغ کرد )عصبانی شد( و گفته ]بود[: 
نه! تبریک گفتن ندارد! »بعد قضي ه را جلوی ما مطرح کردند؛ من رو کردم به آن شخص و گفتم: 

اولاً ]تبریک گفتن[ دو جهت دارد: جهت اول اینکه تبریک به معنای مبارک »گفتم: « یک برای چه؟!تبر
بودن و خير و برکت بودن و افاضۀ رحمت و لطف از ناحيۀ پروردگار داشتن است؛ تبریک در اصطلاح 

ا ]کسی[ یک شود؛ ]مثلاً[ مولودی ]به دنيا[ بياید و انسان تبریک بگوید یعرف به این معنا گفته می
تِ علمی پيدا بکند، روحانی )طلبه( شود یا عيدی باشد ]که[ تبریک داشته باشد ]و انسان[ تبریک  سِمه
بگوید و این جنبۀ انتسابش به آن عالهم بالاست که یک معنایِ مُنطهوی در این مفهوم است و معنای تبریک 

جانب پروردگار آمده است. و سال در عرف به این معناست؛ مبارک بودن به معنای لطفی است که از 
جدید که الآن در عرف به معنای یک سال رسمی است، تبریک گفتن آن ]به معنای[ تأیيد سال رسمی 

 است.

                                           
جهت اطلاع بيشتر پيرامون عدم جواز استعمال لفظ امام در فرهنگ شيعه برای غير معصوم، رجوع شود به  1

 232 ـ 205، ص 18شناسی، ج امام
  الله عليه.، از جمله مؤل فات علامه طهرانی رضوانرساله نوین درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمریرجوع شود به  2
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 «حد  نفْسه ]مگر تبریک گفتن ندارد[؟!خب خود سال جدید فی»گفت: 
اند ]شروع ست. آمدهسال جدید که دیگر تبریک ندارد! سال جدید یک معنای اعتباری ا»گفتم: 

توانند از دو ماه بعد ]یا[ سه ماه قبل قرار بدهند. اعتبار، اعتبار اند؛ میسال را[ از این موقع قرار داده
است؛ از هر وقتی که قرار دادند، از همان وقتِ قراردادن، اعتبار است. وانگهی مگر شما سال جدیدِ 

گویيد؟! ]اگر[ صِرف آمدن ا ]تبریک[ نمیگویيد؟! چرآید، تبریک می]قمری را[ که با ماه محرم می
رسد[ به هم تبریک ها هم ]وقتی[ محرم ]میها ]مخصوصاً[ سعودیخواهد، عربسال جدید تبریک می

« سال[ جدید است!»]گویند: گيرند و میگویند. اصلاً نفْس سال جدید و محرم را عيد میمی
گویند که سال جدید گيرند و میمحرم را ]عيد[ می گيرند، آنجاکه اینجا نوروز را ]عيد[ میطوریهمان

 «گيرید؟!]است![ آیا شما محرم را ]عيد[ می
 «خب ]تبریک گفتن[ به یک معنا اشکال ندارد!»گفت: 
گویيد یا نه؟ برای ما ]ادای[ آخوند]ها را[ در نياور! گرچه شما آخوند شما تبریک می»گفتم: 

ابی، مثل نوروز ]تبریک[ آیهستيد. شما ]وقتی[ که سال محرم می د آیا به افراد، شوفرِ تاکسی، بق الی، قص 
گویی؟! برای ما بازی در نياور! حالا اینجا که سال جدید گویيد؟! چرا به ما دروغ میگویيد یا نمیمی
خواهيد ]تبریک گفتن را[ بچسبانيد که مثلاً سال جدید ]است[! این ]تبریک نگفتن در محرم[، آید، میمی
 «ل است که این ذهنيتِ عرفی نيست، ]بلکه[ ذهنيتِ عرفی به تجد د زرتشتی است.دلي

گوید حالا ]تبریک گفتن[ چه اشکال دارد؟ وقتی که یک نفر می»گویند: همين راحتی میوقت به آن

 1«گویيد چه ایرادی دارد؟!گویم، شما ]تبریک[ نمیآقا تبریک می

 اسلام تأثیر تغییر لغات و اصطلاحات بر فرهنگ
کند و به یک آید و فرهنگ ]ما[ را عوض میکم میکم کمها کمتوجهیها، این بیاین شُل آمدن

خب « نشست علمی!»گویند: کند، میدهد؛ مثلاً حوزه ]جلسه برگزار[ مینحوه فرهنگ دیگر تغيير می
کند، پل می« نشست»گيری! ساختمان شود؟! بواسير که نمیکجای شما خراب می« جلسۀ علمی»بگو: 

ایم. اما اینها را ما شنيده« کند!می« نشست»کند، چاه دستشویی می« نشست»کند، لولۀ آب می« نشست»
شود! دندان ات هم طوری نمی، آقا چانه«جلسۀ علمی»بگویيد: « نشست!»گویند دیگر علم را که نمی

 شوید!گيرید! خناق هم نمیدرد هم نمی
« منبر»اینها رنگ باختن است. وقتی در سمينارها، « مان! گفتمان دینی!گفت»گویند:[ ]یا مثلاً می
شود![ هرجا ]که[ سمينار حوزه علميه آمده، ]وضعيت همين می« تریبون»جای آن از بين رفته و به

خب آقا! بيایيد  2نشينند!زند و همه هم روی صندلی میبينيم فلان آقا پشت تریبون حرف می]هست،[ می

شود! دهم طوریتان نمی[ در بياورید، عين آدم یک ساعت روی زمين بنشينيد! من قول میکفشتان ]را
وقت توقع دارند که با این نحوه ]عمل کردن[  حتماً باید بيایند و با کفش ]روی صندلی بنشينند؟![ بعد آن

 ملائکه هم به این جلسه بيایند!

 شود؟شامل چه کسانی می« العِلمِ  إنّ الملائکَِةَ لَتضََعُ أجنِحَتهَا لِطالبِ »روایت 
تهها لِطالبِ العِلمِ »گویند:[ روایات که ]می عُ أجنحِه نه در این سمينارها ]هست[؛  3؛«إن  الملائکِهةه لهتهضه

وهوای مطابق با ادب و لحاظ روحانيت مجلس اقتضاء ست که روح و حالای ابلکه در همان امکنه

                                           
 مراجعه شود. نوروز در جاهلیت و اسلامجهت اطلاع بيشتر پيرامون نوروز و آداب و سنن مطرح شده در آن به کتاب  1

، ص 4، ج نور ملکوت قرآنجهت اطلاع بيشتر پيرامون توطئه عربی زدایی و برگشت از تعاليم قرآن رجوع شود به  2

 .189 ـ 141
 گسترانند.[هاى خود را زیر پاهاى جویندۀ دانش مى: ]همانا فرشتگان بال34، ص 1، ج الکافی 3



_______________________________________________________________________________________________________ 

4 

اری و آهنگری اینها روی صندلی هم باشند عيب ندارد، کند! حالا ]رشتهمی های[ پزشکی، مهندسی، نج 
یک لنگ روی آن لنگ ]انداختن،  ولی حرف از قرآن و امام صادق ]با[ روی صندلی ]نشستن[ و

کنند که علاوۀ بر جهات علمی، قلبشان ]نيز[ به آن مسائل، سازد[! کسانی به این مسائل توجه مینمی
 کنند.تمایل و گرایش دارد و آن معنا را احساس می

یک بنده خدایی از رفقا ]که[ قبلاً در زندگيشان مبل و ]تخت[ بود و حالا یکی دو سه سالی است 
من الآن فرق حالم را با دو سال پيش که »گفت: آمدیم، میروز به قم میه دیگر نيست، ]وقتی که[ یکک

« فهمم!نشستيم، دارم میمان تخت بود و روی زمين نمیمان ميز و صندلی بود، اتاق خوابسالن و اتاق
چيز وی زمين باشد، هيچها فقط نماز رگونه خانوادهچيزی روی زمين نبود! احتمالاً در اینیعنی هيچ

فهمم ]و[ کنم، الآن میموقع مقایسه میالآن ]که[ خودم را و حالم را با آن»گفت: دیگری نيست. می
کند که آدم چه فرقی می»گویند:[ فهمند! ]میاین را مردم نمی« گویيد!کنم که شما چه میادراک می

مهم این »گویند:[ فهمد! ]میقش را نمیفر« قرآن را چه روی زمين بشنود؛ چه روی صندلی بشنود!
است که آدم مطلب اخلاقی بشنود؛ چه روی صندلی بنشيند و بشنود، چه روی زمين بشنود؛ مهم شنيدن 

 «مهم این است که آدم بشنود! چه روی صندلی، چه روی زمين!« است!

 فرق اساسی مکتب مرحوم علامه طهرانی با مکاتب دیگر
ذلک این مه طهرانی[ با مکتب سایر افراد مثل آقای مطهری و امثالفرق مکتب مرحوم آقا ]علا

هاست. من این ]مطلب[ را یک دفعه به یک بنده خدایی از شاگردان ایشان ]شهيد بود. این یکی از فرق
گویم! ولی بعدها مطهری[ که خيلی هم به ایشان متعل ِق بود، گفتم؛ ولی او اصلاً نفهميد که من چه می

 «گویيد و من تازه متوجه شدم.فهميدم چه می حالا»گفت: 
در مکاتب دیگر، فقط مفاهيم موضوعيت دارند؛ فقط معلومات و مفاهيم و قواعد مورد نظر است. 
اما در مکتبِ مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ مفاهيم همراه با آن حقيقت نورانیِ علمی مورد نظر است. 

اهيم مورد نظر است. کسی که با مرحوم آقا ارتباط داشت، ]حتی[ آن حقيقت نورانی، بيش از خود این مف
کرد. اصلاً نفْسِ ارتباط ]با ایشان بود[ که انسان را به آن سمت فهميد و ادراک میاین مسئله را می

چنين حال و هوایی با آقا ]علامه طهرانی[ ارتباط داشتند، بعد از یک کشاند؛ لذا آن افرادی هم که در می
، ولی انگار «این ]کار[ را بکن، آن ]کار[ را نکن»گویند: کم با اینکه ایشان اصلاً نمیند کمدیدزمانی می
بينند نفْسشان نسبت به آن چيزها حالت مدت، می که بعد از یکطوریآید؛ بههمين نحوه پيش میمدام به
 زدن دارد.پس

دش را در این کف ه قرار بدهد، آن صحبتی که آنجا کردیم، برای این است که اگر انسان مداوم، خو
کم خودش را در آن کند، اما اگر کموهوای این کف ه را پيدا میبعد از گذشت یک زمانی، رنگ و حال

نخواهی این شود. بخواهیکف ۀ ]دیگر[ قرار بدهد، بعد از ]گذشت[ یک زمانی، نسبت به اینها بيگانه می
 طبيعی است!

 انابتلاء اولیاء در ارتباط با دیگر
 

یک از جهات، جنبۀ ظاهری دارد و کدام ]یک کردم که کدامخودم در آن موارد احساس میاستاد: 
از جهات[ عنایت به ]جنبۀ[ باطن دارد؛ مثلاً ممکن است ایشان در خيلی موارد به ]خاطر[ مصالحی 

نحوی شان مطلبی را بهافتاد ]که[ ایدانيم، مطلبی را مطرح کنند؛ مثلاً در خيلی موارد اتفاق میکه ما نمی
گفتند؛ برای دفع مفاسدی که ممکن است اذهان، نسبت به آن مطالب هزار حيله و راه پيدا ]خاص[ می
 اینکه از طریق شرعی، ]مسئله را[ دور بزنند و به خواست خودشان برسند!کنند! برای 
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 1این نفْس بداندیش به فرمان شدنی نيست *** این کافر بدکيش مسلمان شدنی نيست

خاطر این قضي ه است. اگر در یک مسئله بيایند و به آن ابتلائی که اولياء در ارتباطات دارند، به
د و خودش قدرت تشخيص دار« آقا این کار ]را انجام بده[»فردی که در مقابل آنها قرار گرفته، بگویند: 

گيرد(؛ یعنی آنچه را که برای او صلاح هست، اساس خير و صلاح در نظر می )واقعاً مطالب را بر
 طور نيستند.کند؛ ولی همه اینکند و آنچه را که صلاح نيست، عمل نمیانتخاب می

اند! که ]تعدادشان هم[ یکی دو تا فرحزاد رفته« دال»بگویيد، تا « ف»افرادی هم هستند که ]تا[ 
تا آنجا هستند، دو تا اگر این قسِمی پيدا بشود، که مبانی را بگویند شتر[ نيستند. از صد تا، نود و هشت]بي

دهند[ اعتماد داشته باشد و احساس نکند ]که[ از آن مطالب سوء و نسبت به آن افرادی ]که گوش می
يم با آن مطالب مخالفت بکنيم نفر ]از آن[ قسِم هستيم که نه صریحاً بيای شود[! نود و هشتاستفاده ]می

خواهيم و نه ]از آن[ قسِم هستيم که نفْس را کنار بگذاریم. بلکه آن مطالبی را که برای نفْس است، می
 «انجام بده!»از زبان پيغمبر، امام و ولی  خدا بشنویم که به ما بگویند: 

صلاح را در اختيار  من ]انتخاب[ خير و»اگر ولی  خدا یک روزی ما را مختار گذاشت و گفت: 
خواهيد انجام ندهيد؛ که اگر هم، طرف نفْس را خواهيد انجام بدهيد میدانيد؛ میشما گذاشتم؛ خودتان می

 گيریم.فوراً طرف نفْس را می« انجام بدهيد عِقابی در کار نيست.
م از خيابان آذر؛ جا بروید ]که[ دو راه دارد: هم از خيابان ارم، هشما باید به فلان»گوید: مثلاً می

شود شود[ از اینجا رفت و هم می]هم می« رسد.شود، میهر دو به آن مقصد که همان علی بن جعفر می
اند ]که[ کدام راه را اختيار کنيد؛ هر دو مسير، ]در دور زد و از آن طرف رفت و به ما ]هم[ نگفته

آید ، دیگر نفْس نمی«دانيدخودتان می»[ گویند:نسبت با مقصد[ مساوی است. در این موارد وقتی که ]می
که دستور از همين»کند و ]بگوید:[ آنچه را که برای رشد و ترق ی او مفيد و مُعِد  است، آن را انتخاب 

و این « کنيم!ناحيۀ پيغمبر یا امام ]مبنی[ بر اختيار آمد، ما این طرف را ]که رشد هست[ اختيار می
طرف نفعش بيشتر  چندان ]برای آن شخص[ ضرری ندارد و فقط یکای است که تازه در یک قضي ه

وقتی بهانه و وسيله در اختيار انسان قرار بگيرد ]که[ مفسده  از طرف دیگر است! خب حالا اگر یک
 صورت دیگر چه خواهد شد![انگيز باشد، ]ببينيد در آن

 فهم ناقص افراد علتّ کتمان اسَرار از طرف اولیاء
ه طهرانی[ و خيلی از افراد دأبشان بر این بوده که نسبت به یک قضي ه نهی مرحوم آقا ]علام

دوهشت درصد ]افراد[، آن طرف را نگيرند و حالا آن دو درصدِ ]باقيمانده[ هم می کردند تا اینکه نهوه
شد و داعی هم بر افشا کار ]باید[ کنند؛ مسئله برای آنها روشن و واضح میفهميدند که خودشان چهمی
اظهارِ ]آن مسئله[ هم نداشتند؛ لازم نيست که در روزنامه پخش کنند و در کتاب بنویسند! مثلاً ظاهر  و

چنين مطالبی بوده، ولی بعضی از موارد ممکن بود که مطلب به این دیدیم یککردیم میرا نگاه می
ایت ظاهر ]بودند[ و شود[ نبوده ]باشد[. خب آنها ]بزرگان[ محکوم به رعکيفيت ]که در ظاهر دیده می

 کردم!من اتفاقاً این را در خيلی از موارد بالعيان مشاهده می
وقت رفتم راجع به علت یکی از فتاوا ]از علامه طهرانی[ سؤال کردم. ایشان ]قضيه را[  یک

طرف کردند، با ایشان صحبت کردم؛ ]باز[ از یک راه دیگر وارد شدند، ما آن راه را هم بستيم؛ بعد این
ای از مرحوم پدرشان)سيد محمدصادق حسينی( نقل جا رسيد، یک قضي هر وقتی که مطلب به یکآخ

خواهی توبه کنی، این را نباید بگویی. ]آخِر هم علت فتوا را[ کردند؛ یعنی ]اینکه[ خلاصه اگر هم می
و « گفت! شودهر چيزی را نمی»نگفتند! ولی مضمونِ آن حکایتی که از پدرشان نقل کردند این بود: 

 ای بوده.دو تا نبوده؛ یعنی مسائلِ عدیدهگونه مطالب یکیاز این

                                           
 88، ص دیوان میرزا حبیب خراسانی 1
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کنند ]همه ها ]فکر[ میبينم بعضیافتد، من میها میحالا در بعضی از موارد ]که از[ این اتفاق

 جااین در همه»گویند: ام[، بعد میفرض کنيد که من راجع به آن ]اتفاق، مطلبی گفته 1جا سرایت دارد![

در »که بخواهيم بگویيم: همين« نه! این ]مطلب[ فقط مخصوص اینجاست.»گویم: می« سرایت دارد؟!
شود بينم که از یک مواردی سر در آورد که دیگر اصلاً نمیدفعه می، یک«شودبعضی جاها هم می
 مسئله را جمع کرد!
باشد و آن حقيقتِ اجتهاد  خاطر این است که انسان باید به ملاکات و مبانی واردتمام اینها به

 )اجتهادِ واقعی نه همين ورق و کاغذ و کاغذ خمير و زردچوبه( برای ]او[ روشن باشد.
 

 «شما طبق نظر خودتان عمل کنيد.»گفتند: بعد ایشان میاستاد: 
 

، خب ببينيد ایشان هم که نسبت به ادلۀ ما ناآگاه نبودند؛ نسبت به ادلۀ ]ما[ وارد بودند ،نهاستاد: 
دیدیم نه، باز ]ایشان[ ادلۀ منتها در اینکه الآن با توجه به این قضي ه باید مسئله تغيير پيدا بکند، ما می

بایست ]باز نظر خودشان[ را شد که نه اصلاً میآوردند[ و دیگر ]برایشان[ معلوم میخودشان را ]می
د بدون اینکه به کسی بگویيم، برخلاف افتامطرح بکنند. لذا ما خودمان در زمان حياتشان گاهی اتفاق می

کردیم؛ بدون اینکه کسی متوجه بشود؛ چون نسبت به مسئله آگاهی گفتند ما عمل میآن چيزی که می
 دادیم.شد لذا اصلاً انجام نمیخواست بفهمد کار خراب میداشتيم. ولی اگر کسی می

 افشای اسَرار و تبعات آن
 

 نعم.استاد: 
 

ی ندارد؛ به جهت اینکه ما با رفقا اصلاً ارتباطی نداریم؛ ارتباط مرحوم آقا مسئله تفاوتاستاد: 
 کند.[]علامۀ طهرانی[ با رفقا ]تفاوتی ایجاد نمی

 
خب همين، اگر شخص واقعاً بينهُ و بين الله به این مسئله رسيده باشد، دیگر بين خود و استاد: 

این پيش »م یا متنجس بود و شخصی آمد و گفت: بين خدا حجت دارد. فرض کنيد که الآن اگر این آب، ده 
 داند.، خب خودش بينه و بين الله می«من طاهر است

 
ل بشود و دیگر مسئولي ت برعهدۀ ]وقتی[ این خودش میاستاد:  داند، باید تبعاتش ]را[ هم متحم 

را ]فریب  تواند خودشخودش است ]و[ برعهدۀ کسی نيست. وقتی که انسان به یک حقيقت نرسيده، نمی
اگر ]این حرف را[ بزند، خودش را گول زده است! اگر « ام!من به این حقيقت رسيده»بدهد و بگوید:[ 

ام[. بين خودش و خدا، ]هم[ رسيد، دليلی بر افشا ندارد ]تا[ بياید اعلان بکند که من به این مسئله ]رسيده
شود؛ یعنی مسئلۀ ت که هر کسی متوجه میای اسحال، این یک مسئلهکل  پذیرد[. علیمسئولي ت ]را می

 صعبی نسبت به حصول ملاکات عقل نيست.
شود. فرض کنيد دو فرد، البت ه این قضي ه، بيشتر در مسائل عملی و اجرایی برای انسان پيدا می

خاطر ای شبيه همين مسئله اما در یک مورد دیگر ]دارند[ که صورت مسئله یکی است، ولی بهمسئله
کنند؛ بينيد دو حکم مختلف ]پيدا[ میدفعه میجوانب، ملاحظات و خصوصي اتِ شخصي ه، یکبعضی از 

                                           
ست که نباید به هيچ وجه آن را مراد مرحوم حضرت استاد، رسيدن به یک حکم شرعی، )فتوا( از طریق غير ظاهری 1

 تعميم داد. )محقق(



_______________________________________________________________________________________________________ 

7 

کار را انجام بدهد که بر آن مطالبی  تواند اینمسئله یکی است. شخص وقتی میکه[ صورت]درحالی
 شود، مطل ع باشد؛ اگر مطلع نباشد، حق ندارد دو حکم مختلف ]را عمل بکند[؛که موجب اختلاف می

خاطر اینکه از غيب اطلاع ندارد و باید حکم باید یکی ]را عمل[ بکند، گرچه مخالف و خلاف باشد؛ به
مسئلۀ حسب ظاهر در صورتبه ظاهر بکند؛ اِلا  اینکه نحوۀ اطلاع و اشراف او، موجب بشود که به

 واحد، حکم به خلاف بکند.
 

 بله تبعاتش ]را[ هم باید بپذیرد.استاد: 

 طن بودن حضرت خضرمأمور به با
 

و  1بله، باید بگيرند اعدامش بکنند؛ یعنی اگر ]حضرت[ خضر کار ]قتل[ را انجام بدهداستاد: 

گویند: می« من خضر هستم!»کنند. حالا مدام داد بزند: بعد ]او[ را در محکمه بگيرند، اعدامش می
دانيم که این ]شخص،[ وقتی ما می ]این مسئله دو حالت دارد:[ یک« خضر باش! ما کاری نداریم!»

د این ]فرد[ واقعاً دانوقتی قاضی نمی موقع قاضی نباید ]حکم به [ اعدام بکند. ]اما[ یکخضر است، آن
]در این صورت[ اگر ]حضرت[ « بيخود خضر هستی! اینجا قانون دارد!»گوید: خضر است، منتها می

گيرند و ]او را[ خواهد اعدام نشود، باید خودش را غایب کند، باید در برود! اگر بایستد میخضر می
 کشند.می

 اعدام منصور حلاج و اعتراض درویش ]بایزید بسطامی[
 

 طور است.بله، بله قضي ه او هم همينتاد: اس
 فرمودند:آقای حد اد می

ج[ زدند، درویشی آمد و رد شد؛ ]درویش[ میوقتی که حلاج را به دار می دانست که ]حلا 
اند؟! متوجه قضي ه نبود که تقصيری ندارد. برای او اشکال پيدا شد که چرا منصور را به دار زده

شود؛ کند؛ باطن دست نخورده ]است[! ظاهر دارد دار زده میی میظاهر دارد روند خودش را ط
خواهم بگویم؟! این ]افرادی[ که طناب را دانيد چه میتواند دار بزند. میباطن را که کسی نمی

خاطر اینکه خلافْ ظاهر شده. آنها به باطن کُشند! ظاهر هم بهکهشند، ]در حقيقت[ ظاهر را میمی
تواند دار بزند. باطن که خلاف نکرده؛ پس باطن، دار را هم که کسی نمی دسترسی ندارند. باطن

خاطر ]اینکه خلافِ[ ظاهر بوده ]دار زده زده نشده، ظاهر ]دار[ زده شده ]است[. ظاهر هم به
 شده است![

نا فهذا جزاءُ من یفُشی سرَّ »بعد در خواب به او گفتند:  نا؛ اطلهعناهُ علی سرٍ  مِن اسرارِنا و افشی سرَّ
تواند]از بين ببرد[. وقتی که یعنی تا وقتی که افشا نشده، باطن است. باطن ]را[ هم کسی نمی ؛2

انسان بر اهسرار اطلاع پيدا کند ]باید کتمان سر  کند.[ کسی هم که ]از آن اسرار[ خبر ندارد، گناه 
 شود.و ذنبی هم بر او مترتب نمی

 اصل اولی در سلوک عدم افشای سِرّ 
یکی از مسائلی که مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ داشتند و الآن هم کم و بيش انسان با این قضایا 

گوید، کند؛ این است که[ گاهی اوقات انسان یک مطلب را ]به شخصی[ میدر همين ]زمان برخورد می
ر اینکه طرف، این مطلب را برای خودش نگه می پخش بيند عجب، ]مطلب[ دارد؛ ]ولی[ میبه تصو 

                                           
 .74( آیۀ 18توسط حضرت خضر علی نبينا و آله و عليه السلام در سوره کهف )اشاره دارد به کشتن طفل  1

، با قدری اختلاف. ]او را از اسرارمان مطلع کردیم و او اسرار ما را افشا کرد؛ در نتيجه 519، ص تذکرة الأولیاء 2

 ست که سر  ما را افشا کند[این، جزای کسی ا
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شد! آقا ما این را به تو گفتيم! چطور این قضي ه ]پخش شد[ و سر از کجا درآورد؟! لذا این ]مطلب[ 
 بندد.مقداری دست و بال آدم را می

 فرمودند:مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ می
شود برای خودش است، مگر اینکه گفته بشود: این مسائل و مطالبی که به هرکسی گفته می

 «ویی!توانی بگمی»

لی بر عدم افشاست و ما می رفتند این ]مطالب[ را ]به دیگران[ دیدیم ]برخی [ میاصل او 
این را از آقا »خاطر اینکه خودشان را لوس کنند ]و[ بگویند: کاری یا بهخاطر ندانمگفتند! حالا یا بهمی

طور دیگر ورده! اصلاً یکبينی این قضي ه سر از کجا درآدفعه مییک« شنيدیم و ما ]انجام دادیم[!
 ]است[!

جا اصلاً عجيب من در این باب، حکایات زیادی دارم؛ که چنين مطالبی ]اتفاق افتاده؛[ در یک
کار بکنند! یعنی یک مطلب را به یک بنده بود! ایشان ]علامه طهرانی[ اصلاً گير کرده بودند که چه

وی ]آن[، خيلی هم داغش کرده بود! گاهی اوقات این خدایی گفته بودند و او هم لابد دو تا گذاشته بوده ر
بندند؛ خرده دست و بالشان را میمطالب، یک مطالب اجتماعی است و نباید گفته بشود. لذا اینها یک

 دادند.خودشان را در کتمان قرار می
و طور نگه دارد، کسی هم هيچ کاری با اشود، همينتا وقتی که انسان نسبت به حقایقی آگاه می

شود! که دهان باز کرد، دیگر شروع میندارد؛ صد سال هم بگذرد، کسی کاری با او ندارد. ولی همين
 دیگر خودش هم باید عواقبش را بپذیرد.

 عدم رعایت جنبۀ ظاهر از طرف منصور حلّاج
ل ِمه الن اسه عهلهی قهدرِ عُقولِهِم؛» عاشِره الانبياءِ أمُِرنا أن نکُه نحن مه

1 

دارد؛ رای حلاج این اهسرار آشکار و روشن شد، باید این اهسرار را در قلبش نگهاینکه الآن ب
ل و فهم این اسرار را ندارند، ]لذا[ ]درحالی که[ آمد آن اسرار را افشا کرد! برای افرادی که قدرت تحم 

ثهنيَّت و ثهنهوِیَّت می ندهقه، کفر، وه کنند و بعد هم می های[ منحرفهکنند، حمل بر ]فرقهحمل بر انحراف، زه
 کنند.طبق ظواهر حکم می

 داستان عجیب، حکم به قتل دادن حلّاج توسط جُنید بغدادی
از جُنيد ]بغدادی[ خواستند راجع به حلاج حکم بنویسد. جنيد دو لباس داشت: یک لباس، لباس 

س عزلت و ، در لبا«حکم بنویس»عُزلت و خلوتش بود؛ یک لباس، لباسِ اهل علم بود. وقتی گفتند: 
گيری بود. آمد لباسش را عوض کرد، عمامه به سر گذاشت، قبا و عبا پوشيد ]و[ گفت: خلوت و گوشه

حسب ظاهر، او محکوم به ]قتل به»برداشت امضا هم کرد. گفت: « حالا ]قلم را[ بدهيد بنویسم!»
ه قتل نکردند؛ اما وقتی تا جُنيد این ]امضا[ را نکرده بود، سلطان و خليفه هم ]او را[ محکوم ب« است[!

ج[ حالا که ایشان ]جنيد[ امضا کرده است، به»که ]خليفه[ امضای جنيد را دید، گفت:  حسب ظاهر، ]حلا 

 2«حسب باطن!به»نگفت: « حسب ظاهر!به»گفت: « محکوم به قتل است!

 ظاهرِ امام حسین در روز عاشورا کشته شد نه باطنش
غير قتل؛ باطن در باطن خودش است. قتل برای ظاهر است. دارد نه باطن، اصلاً نه قتل برمی

تواند در روز عاشورا، باطنِ امام حسين را کشتند یا ظاهرش را؟ ظاهرش را ]کشتند؛[ باطن را کسی نمی
خاطر همين اعمال، جوارح، دست بزند؛ باطن، در بطن و کمون خودش هميشه هست. بله، ظاهر به

                                           
 ران، فرمان داریم كه با مردم به فراخور فهم و خردهایشان سخن بگویيم.[. ]ما، جماعت پيامب23، ص 1، ج الکافی  1

 .511، ص تذکرة الأولیاء 2
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 و اختلاف است.صحبت، عمل و فعل دستخوش تغيير 
ج، آن درویش هم اشتباه ج را می»ه اشکال کرد: او این بود ک لذا ]در قضي ۀ[ حلا  « کشند؟چرا حلا 

طوری نشده؛ باطنش سر جایش ]است[، سِر  گرفته و درست هم گرفته! با دار زدن، باطنش »جواب آمد: 
خواست نگوید! هم می رود. ظاهرشخورد؛ ظاهرش دار میهيچ تکان هم نمی« رود.از بين نمی

 ای اتفاق نيفتاده است.دارد! بنابراین مسئلهخواست زبانش را نگهمی

 عدم افشای اسَرار علتّ رشد و تعالی سالک
 

که شخص توانست سِر  را گویند، ظرفيتش را هم دارد. هميننه، به کسی که سِر  ]را[ میاستاد: 
 ادراک بکند، یعنی ظرفيت دارد. تمام شد.

 
خواهد بگوید، یک داعی و جهت دیگر است! آن یک مطلب دیگری است؛ ]اینکه[ میاستاد: 

اگر[ افشا کنی، حکمش این است. ]اگر[ افشا نکنی، رشد »]کنند: دهند، مخي ر میوقتی که سِر  را می
 «مانی؛ دست خودت است.شود، از گزند حوادث محفوظ میروی، سعۀ تو بيشتر میکنی، بالاتر میمی

ای، کسی با شما کاری دهتا وقتی که افشا نکر»گویند: دهند و می]فرض کنيد[ به شما مبلغی می
اش آقا آس و پاس است! تمام قبا و عمامه»گوید: چون ]دزد[ می« زندندارد؛ نه دزدْ منزل شما ]را[ می

گشتر صدميليونی حالا خبر ندارد که الآن ]داخل[ جيبش فرض کنيد یک ان« پانصد تومان ]هم[ نيست!
آقا، کل این قبا و عبا ]را[ پانصد تومان »گوید: کند میاند! دزد به این قبا نگاه میميليونی گذاشتهیا پنجاه
تا وقتی ]که[ به کسی نگویی، کسی با تو کاری »و گفتند:  انگشتر برليان به او دادند« خرند!هم نمی
ل ]دریافت انگشترِ برليان[ هم« ندارد! طور ]کنار[ گذاشته هست؛ آن را نگه داشته، همين خب تحم 

کند! جریانی کند به انحاء وسایل، مسائل را برای خودش ]توجيه[ میآید و شروع می]است[! نفْس می
به من داری هتاکی »گوید: شود ]و[ آدم ]در پاسخ[ میشود ]مثلاً[ به انسان، یک هتاکی میپيدا می

ببينيد. سعۀ ]دریافت[ آن ]انگشتر[ را دارد؛ ولی رعایت جوانب « ست؟!کنی! خبر نداری در جيبم چيمی
 آن، یک مطلب دیگری است.

فلانی! ]ما[ این همه »گوید: کند ]و[ مییا ]آدم[ یک رفيق صميمی دارد ]که[ مدام اصرار می
ه تو یک چيزی ب»گوید: سوزد و میدفعه آدم دلش می، یک«آیيم، آخر یک چيزی بيا بگو!پيش تو می

این »]گوید:[ گيرد ]که بين خودمان بماند و میاز او التزام می« گویم، ولی پيش خودمان بماند!می
ای چنين مسئلهمطلب[ از آن چيزهایی است که ]افشا کردنش[ خطر دارد و فلان دارد! خلاصه یک

رود ید[؛ او هم ]میگواش ]میرود به[ رفيق صميمی]ولی می« باشد!»گوید: او هم می« برای من است!
سیِ لندن پخش بیگوید![ به خانم هم ]که[ بگویی، دیگر تمام است! فردا در بیبه[ خانم خودش ]می

 کنند!می

آن ]مطلب[! تا حالا آن مطلب در وِثاق ]او[  1وقتی که دیگر تمام شد، ]آن فرد[ رفت در وِثاقِ 

 2بود، الآن او در وثاق آن مطلب است!

 ه طهرانی بر کتمان سِرّ تأکید مرحوم علام
زنيم، نروید خدا! حرفی که در جلسه میآقا ]شما[ را به»گفتند: مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ می

                                           
 بند و قيد.  1

 :543)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج 2

[ عليه الس لام: » ثاقِهِ فاخزُن لِسانهکه کهما قال ]أميرالمؤمنينه لَّمته بِهِ صِرته فی وه لَّم بِهِ فهإذا تهکه ثاقکِه ما لهم تهتهکه الکهلامُ فی وه
ة. لهبهت نِقمه ةً و جه لهبهت نعِمه ةٍ سه لِمه رِقهکه فهرُبَّ که  «تهخزُنُ ذهههبهکه و وه
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ها بزن؛ ]مثلاً بگو:[ در خانه بگویيد! هيچ ]نگویيد[؛ هزارتا حرف از بالا تا پایين، ]در مورد[ درخت
خدا، این ]و[ کوه صحبت کن! شما را بهدر مورد[ دریا “ این درختِ کاج است، اکاليپتس ]است!”

گوید! حال ]گفتن این[ چه لحاظی رود همان را میمی« ]چيزها[ را نرو ]خانه با خانم یا جایی[ بگویی!
 دارد؟! لابد یک منافعی ]برایش[ دارد!

[ زیاد است: گاهی اوقات دلسوزی است! گاهی اوقات عِرق  و دواعی در این مسئلۀ ]افشاءِ سِر 
 کند[!شود ]و افشای سر  میست! گاهی اوقات حمي ت است! گاهی اوقات در یک مجلس وارد میدینی ا

[ می ج از این کارها ]افشای سِر  زد، حلاج[ کرد؛ گاهی اوقات ]اگر[ عالِمی به او ]تشر میحلا 
ای؟! تو کار کردهدیشب چه»گفت:[ برُد! ]و میخاطر اینکه ]آن عالِم را[ خيت کند، آبرویش را میبه

آید، اما اگر کند، او در مقام ]مقابله[ برمیخب وقتی که آن طرف را ]خيت[ می 1«کوزه فلان داشتی!

افتد. اگر[ دو تا فحش داد، رهایش کنيم و ]بگویيم:[ چيزی نگوید و سرش را پایين بيندازد ]اتفاقی نمی
فکر »گویی:[ بری ]و میولی وقتی که آبروی ]طرف[ را می« این هم یک حرفی از دهانش درآمد»

کند در مقام معارضه و مقابله نفْس او هم شروع می« ای[؟!ای خبر ندارم که فلان ]کار را کردهکرده
 ]با او[ برآمدن.

فهمند که چطور در حضائض این ]مطالب[ خيلی نکات ]مهمی[ است! ]این مطالب را[ رِندها می
رسد، وقتی چيزی به نظرش می را به آب ندهد! اگر یک وقوسِ جریانات، آدم تکان نخورد ]و[ بندو کش

 نياید بگوید.
بگذار بارمان کنند! بهتر است بگذریم از قضي ه! ]بگذار[ »کنند، بگوید: اگر یک مطلبی بارش می

« طرف خوشش بياید که یک چيزی به ما گفته و ما هم جوابی نداشتيم بدهيم و خوشحال شده ]است[.
داری به من ]ناسزا[ » گيرد، تا اینکه بيایی به او بگویی: خيلی چيزها را می این خوشحال شدن، جلوی

آمدی، چنان جوابی به تو بدهم که خيسِ عرق بشوی: صبح که از خانه بيرون میگویی؟! صبر کن آنمی
شود. اینکه ]طرف[ خيس عرق دفعه طرف خيس عرق میاصلاً یک« کار کردی؟!سر کوچه چه

نيست که بياید و دو زانو بنشيد و دست روی دست بگذارد. نه! فردا به دنبال ]تقابل[ طور شود، اینمی
هایی چنين مقابله شده که منجر به یکآید! از این کارها انجام میافتد؛ تازه نفْس در مقام ]مقابله[ برمیمی
 شده!می

 برخورد با مطالب خلاف در زمان مرحوم علامه
ها دیدم که بعضیعلامه طهرانی[، در بعضی موارد من وقتی میدر همان زمان مرحوم آقا ]

آقاجان! »وقتی در جلسه به یک نفر صریحاً گفتم:  کردم.[ یکگویند ]برخورد میچنين مطالبی مییک
گيرد! گردن آقا ]علامۀ طهرانی[ نينداز! مرحوم های شما، دامن شما را می]در آینده[ تبعات این صحبت

آقای ]طهرانی[ به من گفته و ما پيش ایشان ”اگر گفتی و بعد گرفتار شدی، نگو: “ نگو!”گویند: آقا می
]لذا[ الآن “ های ]شما[ برخلاف است.حرف”گویم:[ کنم ]و میآیم و انکار میبنده خودم می“ هستيم!

 «دهم[.گویم و ]هشدار میبه تو می
ه[ حتماً یک مطلب غيرعادی بشنوند ها ]دنبال این هستند کطور شد! اصلاً بعضیبعد هم همين

 که بعد بتوانند بروند ]جاهایِ دیگر[ بگویند. نه!
گاهی اوقات مسائلی که مطرح هست، حالاتی و مطالبی است که خلاف است! چطور انسان این 
مطلبِ خلاف را بتواند بگوید؟! صحيح نيست. حالا این برای صورت برزخی و مثالی او است و به این 

گویند! دانند، یکی از آنها را نمینحو دیگری است. هزارتا ]مطلب[ می، ولی در واقع بهکيفيت است
 گویيم!دانيم هزار جا میحالا ما یک نيمه ]مطلبی[ می

                                           
 .516 ـ 512، ص تذکرة الأولیاءرجوع شود به  1
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کند؛ آن مقامِ بالاتری بوده. مقام اختيار داشته، منتها خير این نبوده؛ این فرق میخير، نهنهاستاد: 

 «خب ]حال که[ ترجيح داده، این هم تبعاتش!»ح داده. خدا هم گفت: آن جهت را بر این جهت ترجي
 

آن اصلاً غلبۀ حال است و هرچه هم زدندشان کار نکرد. اینجا عملاً غلبۀ حال، علل مادی استاد: 
آورد، جوانب را در تسخير ]خودش آورد، افکار را در تسخير خودش میرا در تسخير خودش درمی

چرا »طور نيست که بگویيم: ینها، حال مختص به خود را دارد؛ دو تا ]حال[ یکآورد[. هر کدام ادر می
 طور؟! نه، ممکن است دو حال مختلف ]باشد.[طور شد آنجا ایناینجا آن
 

 بله، اثر نکرده ]است[.استاد: 
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